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بررسی و تبیین سیر تحول و تبدیل نهاد امامت
*به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان
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٢لامکارشناس ارشد تاریخ اسفرشته بوسعیدي/ 

چکیده
یکی از مهمترین تحولاتی که در قرون اخیر عمان منشـأ تحـولات بعـدی بـوده، تبـدیل نهـاد امامـت بـه سـلطنت و 
حکومت موروثی است. تاریخ عمان بعد ازاسلام تنها با حاکمیت اندیشه اباضیه قابل تفسیر و تحلیل است و اندیشـه 

جامعه (اهل حل و عقد) انتخاب شده باشـد. حاکمیـت اباضـیه سیاسی، مبتنی بر حاکمیت امامی است که از طرف
علی رغم شدت و ضعفها و فراز و نشیب های متعدد به این سنت اصرار داشته و بدان پایبند بـوده اسـت و تـا قبـل از 
امامت یعربیها موروثی بودن امامت در میان اباضیه رایج نبود. رسـمیت قطعـی امامـت مـوروثی در دوره آل بوسـعید 

وجب شده تا بعضی تبدیل نهاد امامت به سلطنت یا حکومت موروثی را از زمان آل بوسعید بدانند و حـال آنکـه بـه م
های داخلی و خارجی این تحول و تبدیل خیلی قبل از آن بصورت تدریجی در جامعه عمان شـکل رسد زمینهنظر می

تحلیلی و از طریـق مطالعـه -ستفاده از روش توصیفیگرفته بود و در دوره آل بوسعید به کمال رسید. این پژوهش با ا
ای درصدد بررسی و تحلیل سیر تحول و تبدیل نهاد امامت به سلطنت در تاریخ اباضیه عمان است.کتابخانه
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مقدمه
های گونـاگونی در آن به وجود آمدن گروههـا و فرقـهساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه صدر اسلام باعث 

بندی شـد و دوره زمانی شد. یکی از این گروههای فکری و سیاسی، خوارج بود که بزودی خود دچار دسـته
ای از آنها راه افراط و بعضی طریق تفریط و برخی نیـز مسـیر اعتـدال را طـی نمودنـد. اباضـیه یکـی از عده

لات است که تا پایان قرن چهارم برخی از نقـاط را در جهـان اسـلام از جملـه گروههای برآمده از این تحو
مناطقی در ایران، عربستان، اندلس، آفریقا، یمن و عمان را در قلمرو خود قرار داده بود. اما همگـی آنهـا بـه 
دلایل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پس از مدتی دچـار رکـود و زوال شـدند و فقـط دو منطقـه جغرافیـایي 
توانست محیط را برای ادامه حیات آنها فراهم آورد و آن شمال آفریقا و بویژه کشور عربی عمان بـود کـه تـا 

.امروز محل استقرار و سکونت و حکومت رسمی اباضیان دنیای اسلام است
از حمید بن محمد الفتح المبین فی سیره الساده البوسعیدیناز جمله مهمترین منابع این پژوهش کتاب 

ق) است. وی این کتاب را به درخواست حمد بن سالم بن سلطان بن احمـد بـن سـعید ۱۲۷۴ن رزیق (داب
بوسعیدی نوشته است.

نوشـته سـرحان بـن سـعید تاریخ عمان المقتبس من کتاب کشف الغمه الجـامع الاخبـار الامـهدیگر 
-ر منابع کمتـر یافـت مـیق) حاوی گزارشهایی از دوره بنی نبهان و یعربیها است که در دیگ۱۱۴۰ازکوی(د

) از منابع با ارزش تاریخی در ق۱۳۳۲نوشته نورالدین سالمی (دتحفه الاعیان بسیره اهل عمانشود. کتاب 
خصوص یعربیان و آل بوسعید است.

ق) در عمـان بـه طـور ۱۱۴۹–۱۳۲این پژوهش به بررسی عواملی خواهد پرداخت که میان سـالهاي (
ت به سلطنت و حکومت موروثی شد.  تدریجی باعث تبدیل نهاد امام

انطباق نظام انتخاب امام در جامعه اباضی عمان با نظام انتخاب رئیس قبیله
موقعیت ویژه عمان به لحاظ جغرافیایي این ناحیه را کمتر در دسـترس حاکمیـت مرکـزي خلافـت در دوره 

پناهگاههاي پیـروان ایـن فرقـه و بـه داد. لذا از همان سالهاي اولیه ظهور خوارج، عمان ازاسلامي قرار مي
هاي معتـدل خـویش در عمـان مانـدگار ویژه اباضیان قرار گرفت. اباضیان به همین خاطر و به یُمن اندیشه

اي و گرایشات اباضي بـه صـورت پیوسـته و شدند. ساکنان عمان اعم از بدوي و یکجانشین با ساختار قبیله
عمان برقرار کردند. در عمان نظام انتخاب امام پس از مرگ امام قبلی ناپیوسته چند دوره امامت اباضیه را در 

ای و بدوی بیشتر تناسـب دارد تـا نظـام و حکومـت بدون تردید با نظام انتخاب رئیس قبیله در زندگی قبیله
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ای لازم است تا کیفیـت انتقـال شهری. در این رابطه توصیفی مختصر از حاکمیت و حکومت در نظام قبیله

تر است آشکار گـردد. در زنـدگی ای به سلطنتی موروثی شبیهامامت به سلطنت که به انتقال نظام قبیلهنظام 
ای به جز سنتها و آداب و عادات، قانونی بر زندگی قبیله و قبائـل وضـع نشـده اسـت و اصـولاً بدوی و قبیله
عی آشـوبگرایی متعـادل اسـت اجتماع عربی (بدوی) نمایشگر نو١پذیر نیست و به تعبیر بلاشربدوی قانون

). البته پیوند بدوی با قبیله موجب همراهی او با قبیله و رعایت سنن و آداب اسـت. در ایـن ۳۲/ ۱(بلاشر، 
) کـه در ایـن شـورا یـک ۳۱ها اداره قبیلـه را بـه دسـت مـی گیرنـد (همـو، رابطه شورائی از بزرگان خانواده

ین شخصیت همان سید است که بـا شـیخ در روزگـار مـا شخصیت، همیشه نقش اصلی را به عهده دارد، ا
). لازم به ذکر است که بر خلاف سلطان یا پادشاه که معمولاً با اقتـدار و نفـوذ و رأی ۳۲یکی است (همو، 
شـیخ سـلطه عملـی ٢کند، شیخ یا سید در قبیله اقتدار کامل ندارد و به تعبیـر  بوکهـارتخود حکومت می

ارد، بلکه به فضل شخصیت ممتاز خویش نفوذ زیاد پیدا کرده است. لـذا فرمانهـاي مستقیم بر افراد قبیله ند
او با رضایت مورد توجه بوده و نصایح او با در نظر گرفتن اینکه رأی حکیمانه او مصلحت عمومی را در نظر 

ز توان گفت حکومت بدوی عبارت است ا). در چنین شرایطی می۱/۵۰دارد پذیرفته شده است (بوکهارت، 
اجتماع نیروهای منفرد؛ تنها توازن قواست که آرامش و صلح را در قبیله حکمفرما ساخته است نـه اقتـدار و 
حاکمیت شیخ، چنانکه اگر در میان دو نفر از یک قبیله نزاع درگیرد و شیخ برای اصلاح، دستوری بدهد اگر 

ول کنـد مگـر توسـط خویشـاوندانش توانـد او را وادار بـه قبـیکی از آنان دستور شیخ را ردکنـد شـیخ نمـی
ای به کار بنـدد بـه ای بخواهد قدرت جابرانه(همانجا)؛ چرا که در این نظام هر سیدی که مانندکلیب افسانه

). چگونگی انتخاب و نصب شیخ قبیله را بوکهارت که در میان بـدویان ۳۲آغوش فنا شتافته است (بلاشر، 
بمیرد یکی از فرزندان یا برادران یا یکی دیگـر از نزدیکـان او زندگی کرده چنین توصیف می کند. چون شیخ 

شود ولی همیشـه ایـن قاعـده کلـی که به شجاعت و بخشندگی بیشتر معروف باشد به جای او منصوب می
-نیست بلکه اگر این صفات به میزان زیادتری نزد عربی دیگر از آن قبیله وجود داشته باشد او انتخـاب مـی

م غالباً قبیله به دوگروه، طرفداران خاندان شیخ درگذشـته وکسـانی کـه خواسـتارند شـیخ گردد. در این هنگا
). چنـین ۱/۵۱گردد (بوکهارت، دیگری از خارج آن خانواده به جای شیخ درگذشته منصوب شود تقسیم می

ه اینگونـه آوردکـه البتـنظامی پیوسته تنازع و اختلاف را بر سر شیخ پس از مرگ هر شیخ در قبیله بدنبال می
آشوبها برای حیات بدوی که زندگی او همشه در جدال و جنگ و تنازع است امری غیر متوقع نخواهد بـود. 

1.Blashr.
2.Burkhardt.
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ای که در زندگی بدوی وجود دارد متناسب با نظام تولیـد و تعامـل ایشـان و گمان استقلال فردی و عشیرهبی
وکراسی که به نظر برخی صاحب نظـران محیط و نیازهای چنین جوامعی است. بنابراین استقلال فردی و دم

ای غیـر ای موجود اسـت رابطـه) در میان جوامع قبیله۳۱؛ بلاشر، ۱۲۰-۱/۵۰؛ بوکهارت، ۵۴۵(لوسکایا، 
قابل انفکاک با نوع زندگی آنان دارد. اکنون اگرچه استقلال فردی در زندگی بدوی را نوعی دموکراسی تعبیـر 

موکراسی یا استقلال فردی که بلاشر به زیبـایی آن را نـوعی آشـوبگرایی کنیم نباید فراموش کرد این نوع دمی
) به مراتب نازلتر است، حتی از حکومت سلطنتی مقتدر و یکپارچه کـه بـر ۳۲متعادل نامیده است (بلاشر،

سراسر مملکتی با قانون واحد حاکمیت می کند. لذا وقتی جوامع بدوی تحول پیدا کرده، به زندگی متمـدن 
آورند، به تدریج به نظام حکومت فردی و سلطنتی که لازمه ثبات و امنیت و یگانگی شینی روی میو یکجان

ای سر برآورده که از درون نظام قبیله» اتحاد دولتی«با عبارت ١گردند. این مفهوم را لوسکایااست تبدیل می
).۵۳۸کند (لوسکایا، یاد می

-گذار ایـن اندیشـهام در ایده اباضیه اولیه و خوارج که پایهنباید از نظر دور داشت که اندیشه انتخاب ام

ای کـه اند، چیزی نبود جز اندیشه انطباق احکام دین و شریعت اسلام با مناسبات و ویژگیهای زندگی قبیلـه
عرب با آن خو گرفته بود و البته انتخاب خلفای راشدین نیز بر همین اصل و مبنا بود. لکن به محـض اینکـه 

توانسـت ندگی همسایگان متمدن خود، یا به تعبیر لوسکایا نظام فئـودالی، درآمیخـت دیگـر نمـیعرب با ز
ای خودرا ادامه دهد. لذا ضرورتاً به نظام سـلطنتی مـوروثی خلق و خو و مناسبات و معیارهای زندگی قبیله

گیری مناسبات و مـوازین تن در داد و برای اداره امپراطوری وسیعی که بر آن تسلط یافته بود راهی جز به کار
نظام جدید نداشت.

ای و ای که زندگی قبیلـهتاریخ عمان بعد از اسلام عبارت است از اشاعه اندیشه های اباضی در جامعه
ای استحکام تام و تمام داشت. از این رو به رغم این که عراق و حجاز و ایران به خلق و خو و مناسبات قبیله
لامی به نظام سلطنتی تحت نام خلافت اسلامی روی آورده بود، جامعه عمـان عنوان بدنه اصلی جامعه اس

یافت با عنوان امامت اسلامی در اش میانتخاب رئیس را که متناسب با ساختار قبیله٢به ویژه عمان داخلی،
تشریح انطباق میان نظام امامـت اباضـی و٤این عبارت ویلکینسون٣جنب نظام خلافت موروثی ادامه داد.

1.Lvskaya.
. مناطقی از عمان که در انزوا و انفصال از مراکز شهري بود و در اندك مدت اندیشه اباضـی را کـه برخاسـته از روح بـدوي 2

خوارج بود را پذیرفته بود.
عنـوان .بدیهی است هر دو نظام متناسب با نیازها و ضرورت هاي جامعـه و زنـدگی و نظـام اجتمـاعی ، نظـام غالـب را بـا3

حکومت اسلامی ادامه می دادند.
4.Wilkinson
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از آنجا که امت مجبور است از امامش اطاعت کنـد او «ای را به خوبی انجام داده است: ساختار نظام قبیله

تواند ارتشی داشته باشد؛ زیـرا ممکـن اسـت او را بـه راه نیازی به داشتن ارتش دائمی ندارد. در واقع او نمی
سیاسی توانایی مسلمی برای توافق و خطرناک استبداد (سلطنة الجور: سلطان الجور) سوق دهد. این نظریه

ای دارد؛ زیرا عموماً مفهوم امامت فی نفسه تغییـر شـکلی مـذهبی از مفـاهیم قبیلـه سازش با سازمان قبیله
که تعیین کننده تعلق به جامعه و روابط بنیادی میان رهبـران آن و » برائت«و » ولایت«است. در مورد اصول 

بینـیم کـه در امامـت عمـان، ضع از همین قرار است، در نتیجه مـیاعضای معمولی (خاص و عام) است و
ای دارد و طبقـات نظـامی، دربـاری و یـا حکومت مرکزی وجود ندارد. قدرت همچنان ریشه در نظام قبیله

چیزی جز یـک قلعـه نیسـت در حـالی کـه ١دیوانسالاری متمرکز وجود ندارد. مقر امام در(نزوی یا رستاق)
(ویلکینسون، » کند منحصر می شودهایی که در مراکز اصلی منصوب میقاضیها و والیدستگاه اداری او به 

ایم اگر بگوییم عمانیان مادامی به ادامه نظام امامـت بـه مفهـوم اباضـی خـود ). بنابراین خطا نکرده۳/۵۵۰
ای جامعـه تار قبیلهپایبند بودند و یا در جاهایی این نوع نظام را ادامه دادند که تغییر اساسی و بارزی در ساخ

آنان صورت نگرفته بود. در نظامی که در عمان پس از اسلام شکل گرفت از آنجـا کـه صـبغه دینـی داشـت 
نظرات علما و روحانیون به عنوان مبلغین و آشنایان اندیشه و فقه اباضی بیش از سایر افراد و اقشار نافذ بود. 

اندانها و طوایف مورد شور و مشورت قرار می گیرند، در نظام ها و خای رؤسای خانوادهلذا اگر در نظام قبیله
باشند. در اباضی عمان علما با عنوان اهل حل و عقد تعیین کنندگان اصلی امور و انتخاب کنندگان امام می

ای بـود، هـر که نظام انتخاب امام در مذهب اباضی کارکردش عمدتاً منطبق با جامعه قبیلهنتیجه از آنجایی
گرفـت و بـه ای فاصـله مـیگردید و از ساخت و بافـت قبیلـه-امعه عمان بعد از اسلام متحول میچقدر ج

گردید. تر میاش مشکل و مشکلآورد انطباق نظام قبلی با زندگی متحول شدهزندگی و نظام شهری روی می
بود لکن پس از لذا اختلافات بر سر امامت امام منتخب اگرچه در شرایطی برای جامعه قابل هضم و تحمل 

تر از سایر مناطق عمان به زندگی شهری تمایل پیدا کرده گذر زمان برای جامعه به ویژه مردم باطنه که سریع
-بودند این اختلافات و جنگهای لاینقطع که امکان زندگی آرام و با ثبات را سلب کرده بود قابل تحمل نمی

نظام حکومت موروثی که تنها بـه وارث پادشـاه حـق توانست باشد. بر این اساس جامعه به طور طبیعی به 
دهد و هیچ حقی برای کسانی که از تخمه پادشاهان نباشند در حکومت قائل نیست روی مـی حکومت می

گردید. بر ایـن اسـاس دوره اول امامـت کـه در آورد؛ چرا که در این شرایط امنیت و ثبات او بیشتر تأمین می

.دو گرایش فقهی ناشی از برخوردهاي سیاسی  در میان اباضیه عمان در دو مرکز مهم علمی آنها یعنی رستاق و نزوي شـکل 1
).159/ 2گرفته بود که از آنها به دو مکتب رستاق و نزوي تعبیر کرده اند. ر.ك. (السیابی، 
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نهایتـاً پـس ٢ها و اعتراضات نسبت به امامان منتخب همراه بودکه با مخالفتهمچنان١عمان ادامه پیدا کرد
از یکصد سال با مخالفت نسبت به امامت صلت بن مالک و عزل او و افتراق اهل عمان به دو گروه رستاقی 

و نزوایی خاتمه یافت.

ق536-132اوضاع سیاسی عمان از
های داخلی به ترویج و تثبیت عقاید خـویش در عمـان دور ازکشمکشاباضیه در اواخر حکومت امویان به

م شخصی به نام جلندی بن مسعود، رهبـری اباضـی، ریاسـت ۷۵۰ق/۱۳۲پرداختند و در پایان دوره اموی 
م خازم بن خزیمه یکي از فرماندهان ابوالعبـاس سـفاح بـه عمـان ۷۵۲ق/۱۳۴عمان را به دست گرفت. در 

به جنگ پرداخت و سرانجام با کشته شدن جلنـدی و ده هـزار نفـر از یـاران او و رفت و با سپاهیان جلندی
) و بدین شکل اولین دوره امامـت اباضـیه در ۴۶۳-۷/۴۶۲مردم عمان، خازم بر عمان غلبه یافت (طبری، 

م اباضیه عمان به رهبری موسی بن جابر علیه راشد بـن ۷۹۳ق/۱۷۷عمان پس از دو سال به پایان رسید. در 
ر و محمد بن زائده که از جلندیان بودند و از طرف عباسیان بر عمان ولایت داشتند شوریدند و در جنگی نظ

در ناحیه ظاهره بر راشد پیروز شدند و بدین طریق حکومت (امامت) اباضیه مجدداً شکل گرفت (سـالمی، 
لت بن مالک خروصـی بـه م با مرگ مهنا، با ص۸۴۵ق/۲۳۰). امامت اباضیه ادامه یافت تا این که در۷۴/ ۱

اي که با امامت جلنـدي شـروع شـد؛ ق شروع شد نه دوره175است که با امامت محمدبن ابی عفان در سال اي.منظور دوره1
سال بیشتر دوام نیاورد.2زیرا این دوره 

هاي مکتب اباضیه است.ترین شاخصه. اعتراض و مقابله با امامی که خطا کرده است یکی از اصلی2
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م از امامت معزول گردید و به جای او با راشد بن نظـر بیعـت ۸۸۵ق/۲۷۲عنوان امام بیعت شد. صلت در 

). در ایـن میـان گروهـی از ۸۱-۷۹شد که اختلاف میان عمانیان با ایـن عـزل و نصـب درگرفـت (همـو، 
کـه ایـن گـروه عمـدتاً از علمـای روحانیون اباضی معتقد بودند خروج علیه صـلت و عـزل او نـاروا بـوده

-بودنـد معتقـد شـدند کـه صـلت بایـد از امامـت عـزل مـی٢بودند و گروه دیگرکه عمدتاً از نـزوی١رستاق

شان به رستاقیه و نزوائیـه معـروف شـدند گردید،چنانکه شد. این دوگروه از علما به جهت پایگاه جغرافیایی
انـد دو مدرسه یا دو مکتب رستاق و نزوی نیز شناخته شـده). این دو گروه با عنوان پیروان۲/۱۵۹(السیابی، 

که اختلاف میان آنان به عنوان اختلاف فقهی دو مکتب اباضی درعمان تا روی کار آمدن امامت یعربـی هـا 
م یعنـی سـه سـال پـس از معـزول شـدن از امامـت، ۸۸۸ق/۲۷۵ق) ادامه یافت. اگرچه صلت در ۱۰۳۴(

برآن شدند تا راشد بن نظر را ٣ه یافت تا اینکه گروهی از بزرگان یحمد،درگذشت لکن اختلاف همچنان ادام
ای موسوم به روضه میان آنان و راشـد درگرفـت شکسـت از امامت برکنار نمایند ولی در جنگی که در ناحیه

خوردند. شکست مخالفان راشد موجب آن نشدکه امامت راشد ادامه یابد زیرا سال بعـد از آن یعنـی چهـار 
پنجاه و هشت روز پس از امامت راشد بزرگـان یحمـد او را از امامـت عـزل کـرده، عـزان بـن تمـیم سال و 

). عزان چون  به امامـت رسـید پـس از چنـدی ۱۶۸-۱/۸۱خروصی را به امامت منصوب نمودند (سالمی،
نـگ برکنار کردکه در نتیجه میان او و طرفـداران موسـی ج٤موسی بن موسی، قاضی راشد بن نظر را در ازکی

درگرفت که منجر به کشته شدن موسی و شکست طرفدارانش گردید. شکست و کشته شدن موسی موجـب 
شدکه عمدتاً طرفدار موسی بن موسی بودند. این گروه به رهبری فضل بن حـواری ٥عصیان و طغیان نزاریان

م در نزدیکـی ۸۹۱ق/ ۲۷۸علیه عزان شوریدند و حواری بن عبداللـه سـلونی را بـه امامـت برگزیدنـد و در 
صحار به جنگ عزان رفته شکست خوردند و فضل بن حواری و حواری بن عبدالله هر دوکشته شدند. سپاه 
شکست خورده نزاریان به بحرین گریختند و در آنجا از محمد بن ثـور، والـی بحـرین، درخواسـت کمـک 

عمان لشکر کشید و اباضیه را ). به دنبال این حرکت نزاریان، محمد بن ثور از بحرین به۵۰کردند (ازکوی، 
؛ ۷/۴۶۴؛ ابـن اثیـر، ۳۳/ ۱۰(طبـری،٦شکست داده، سرهای تعدادی از آنان را بـه مرکـز خلافـت فرسـتاد

نقش پایگاه و مأمن اباضیان را داشت و از مراکز علمی و اعتقادي اباضیان بود.. یکی از شهرهاي عمان که بعد از اسلام 1
.از جمله شهرهاي تاریخی عمان که اباضیه از دیرگاه در این ناحیه مستقر بودند و این شهر یکی از مراکز علمی و فقهی آنـان 2

محسوب می گردید.
. یکی از قبایل اباضی مذهب عمان.3
ریخی عمان که برخی از علماي بزرگ  اباضی در آن مستقر بودند.. از جمله شهرهاي تا4
. عمده قبائل غافري در شمال و شمال غربی عمان سنی مذهب و نزاري تبار بودند ، حال آنکه اغلـب قبائـل هنـاوي عمـان 5

مرکزي خود را اباضی مذهب و قحطانی تبار می دانستند.
هزار نفر و امامشان را صلت بن مالک ذکر کرده که در تعـداد سـپاهیان 200) سپاهیان اباضی را 4/243.مسعودي (مسعودي، 6

قطعاً مبالغه شده است. در ضمن امام اباضیان در این جنگ به روایت سالمی، ابن رزیق و ازکوي، عزان بن تمیم بوده است.



95شمارةتاریخ و فرهنگ92

). محمد بن ثور پس از غلبه بر سپاه اباضیه احمد بـن هـلال را عامـل عمـان قـرار داد و ۴/۲۴۳مسعودی، 
م از ۹۳۲ق/۳۲۰عمان گماشت و از این زمان تا احمد بن هلال از طرف خود کارگزارانی به نواحی مختلف 

امامت اباضیه خبر صریح و روشنی نیست و کارگزاران عمان عمدتاً از بنی سامه بن لوی بودند. مگـر اینکـه 
از روایات ازکوی نتیجه بگیریم که حکومت عباسیان و وابستگان آنان محدود بـه شـهرهای سـاحلی عمـان 

اند. این روایات ازکوی ی ظاهره به امامت خود به طور محدود ادامه دادهبوده است و اباضیه در نواحی داخل
). از زمان سلطه محمـد بـن ثـور ۲۰۹م،۲۰۰۱؛ ابن رزیق، ۵۷با روایات ابن رزیق مغایرت ندارد (ازکوی، 

م با حمله قرامطـه بـه عمـان ۹۲۹ق/۳۱۷اندکه در ق) از امامت هشت تن از اباضیه خبر داده۳۱۷-ق۲۷۹(
ت عباسیان برچیده شد و امامت اباضیه در عمان به ضعف و انزوا و اضمحلال گرائید. از ایـن بساط حکوم

م که سلطه قرامطه در عمان از میان رفت اگرچه دوره تسلط قرامطه بر عمان محسـوب ۹۸۵ق/۳۷۵زمان تا 
جمات اباضیه و گردد، لکن نباید فراموش کردکه این سلطه بدون دردسر و معارضه نبود بلکه همراه با تهامی

بار بـرای بدسـت گـرفتن امـور عمـان احیاناً سپاهیان اعزامی خلافت عباسی همراه بود که هرچندگاهی یک
١کردند. این تهاجمات گاه با شکست و گاه با غلبه یکی از طرفین (قرامطه و عباسیان) همـراه بـود.اقدام می

واحی داخلی داشتند توانسـتند سـعید بـن م پس از امامت محدودي که در ن۹۳۲ق/۳۲۰اباضیان مجدداً در
). پس از کشته شدن سعید بن عبدالله با راشـد ۶۲-۶۱عبدالله را به امامت اباضیه عمان برگزیدند (ازکوی، 

) که به تعبیر سالمی هنگام جنگ او با سلاطین جور، مردم او ۱/۱۹۳بن ولید به امامت بیعت شد (سالمی، 
م از امامـت در عمـان خبـری نیسـت و دوره ۱۰۱۷ق/۴۰۷ایـن زمـان تـا ). از ۱۹۶را تنها گذاشتند (همو، 

). در این زمان با بالا گـرفتن مظـالم ۶۹حکومت قرامطه و سپس عمال بنی عباس و آل بویه است (ازکوی، 
اباکالیجار و خادمش، خوارج به شهرهای در دست تصرف والیان آل بویه هجوم بردند و گروهی از خـوارج 

گفتند گرد آمدند و دیلمیان شکست خوردند و ابن راشد بر شهر حاکم شـد ابن راشد میبر شخصی که او را
). نتیجه اینکه دیلمیان که پس از قرامطه و عمال بني عباس مدتي کوتاهي در عمان مسقر ۹/۵۶۵(ابن اثیر، 
سـتانی م از عمان اخراج شدند و با اخراج آنان امامـت اباضـیه کـه در منـاطق کوه۱۰۵۰ق/۴۴۲بودند در 

محصور بود قوت و قدرت گرفت. با این حال از ادامه امامت و انتقال منظم آن به دیگران به طـور پیوسـته و 
آیدکه نظام امامـت متوالی و امامت فراگیر خبر دقیقی نداریم و تنها از مجموع اخبار و گزارشها به دست می

است. پایگاه امامت عمدتاً عمان داخلی یا به تعبیر اباضیه در عمان به طور پیوسته و گاه ناپیوسته ادامه یافته 
ابن اثیر مناطق کوهستانی بوده و شهر های ساحلی یا باطنه اکثراً توسط عمال خلافت و امـارت بغـداد اداره 

تحفـه همچنـین 647و646و577و568و567و566و546و496و417و399و8/273. براي اطلاع بیشتر مراجعه شود به ابن اثیـر، 1
.185-1/178، الاعیان
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ها که قدرت از آل بویه به سلاجقه انتقال پیدا کرد امارت شهرهای ساحلی گردید و در حوالی همین سالمی

ت سلاجقه افتاد. چنانکه یکی از امیران سلجوقی به نام عمادالـدین قـره ارسـلان قـاورد بـر عمان نیز  به دس
م حکومت خود را در عمان ادامه داد. ۱۱۴۱ق/۵۳۶عمان مستولی شد و جانشین او ارسلان شاه تا 

ق (دوره بنی نبهان)1034-549اوضاع سیاسی عمان از
اند.ضمن اینکه باید توجـه را بر عمان حاکم دانسته١انم بنی نبه۱۴۰۶ق/۸۰۹م تا ۱۱۵۴ق/۵۴۹مورخین از 

داشته باشیم دوره حکومت بنی نبهان دوره پراکندگی قدرت در عمان است که البته بخش قابل ملاحظـه ای 
شده است. براین اساس حکومت بنی نبهـان طـی دو دوره در عمـان ادامـه از آن در دست این قبیله اداره می

م تـا ۱۴۰۶ق/ ۸۰۹م و دوره دوم یا دوره بنی نبهـان متـأخر از ۱۴۰۶ق/۸۰۹م تا ۱۱۵۴ق/۵۴۹یافته یکی از 
م یعنی زمان به امامت منصوب شدن ناصر بن مرشـد و شـروع دوره یعاربـه اسـت. برخـی ۱۶۲۵ق/۱۰۳۴

انـد (پـل، حاکمیت بنی نبهان را تنها در دوره اول ذکر کرده اند و از دوره دوم آنهـا سـخنی بـه میـان نیـاورده
. گویا از نظر آنان عدم انتساب حکومت به بنی نبهان پراکندگی قدرت در عمان بوده است. عمـان در )۱۹۳

ای هرگـروه یـا این دوره به بیش از ده دولت و نواحی شبه مستقل تقسیم گردیده بودکه قبائل و قدرتهای قبیله
این دوره یعنـی قبـل از انتخـاب کردند. برای مثال در پایان چند گروه یکی از دولتهای مذکور را حمایت می

ناصر بن مرشد به امامت، این حکومتها در عمان وجود داشت. مالک بن ابی العرب در رستاق حاکم بـود، 
کرد، مانع بن سنان العمیری در سمائیل، علی بن قطـان هلالـی سلطان بن ابی العرب در نخل حکومت می

یب شش قلعه در شش منطقـه تحـت سـیطره قبائـل در سمدالشأن، محمد بن جفیر در عبری و به همین ترت
مختلف قرار داشت. در عین حال مسقط و مطـرح و قربـات تحـت تصـرف پرتغالیـان قـرار داشـت کـه از 

). در طول دو دوره حکومت بنی نبهان، اباضـیان ۱/۲۸۱م بر آنجا دست یافته بودند (سالمی، ۱۵۰۸ق/۹۱۴
دادند و پیوسته با حاکمان بنـی نبهـان در جنـگ و مبـارزه و امامت محدود اباضی را متوالی یا متناوب ادامه

کشمکش بودند. 
در زمان عمر بن الخطاب خروصی اباضیان موفق شدند حکومت نبهانیـان را شکسـت داده، شـهرهای 

). بعد از عمـر بـن الخطـاب بـین انتخـاب ۲۵۹م) (همو، ۱۴۸۳ق/۸۸۷تحت تصرف آنها را فتح نمایند (
یان اختلاف بالا گرفت، از این رو با بالا گرفتن اخـتلاف میـان اباضـیه مجـدداً بنـی جانشینان او میان اباض

م به حکومت ۱۵۵۷ق/۹۶۴نبهان قدرت را در عمان به دست گرفتند و سلطان بن محسن سلیمان نبهانی از 

). نبهانیـان 242. از قبایل ازدي و قحطانی نژاد که نسب آنها به نبهان بن محمد بن عمروبن مازن بن ازد می رسد (خروصی، 1
).Miles. P. 432اباضی مذهبند ولی گرایش غافري دارند (
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). از این زمان تا روی کار آمدن ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام از طرف۲۷۱-۲۷۰دست یافت (همو،
م از وجود امام در عمان خبری گزارش نشـده اسـت بلکـه ۱۶۱۵ق/ ۱۰۲۴م و یا ۱۶۲۵ق/ ۱۰۳۴اباضیه در

دانند و به تعبیر ابن رزیق از میان آنان نه امامی بـود و نـه پادشـاه اباضیه این دوره را حکومت ملوک جور می
. در ایـن زمـان حکومـت )۲۲۹م، ۲۰۰۱عادلی که موجب رضایت بندگان خدا را فراهم آورند (ابن رزیق، 

ای میان قبیله بنی هناه و رقبای بنی هناه یعنی قبائل بنـی معـن و بنـی بنی نبهان ادامه یافت و اختلافات قبیله
). از آن پس عمان صحنه جدال و نزاع جنگهای قبایلی شد که هرکدام ۱/۲۷۶شکیل به وجود آمد (سالمی، 

سرانجام، علمای رستاق را دند. دامنه این نزاع وجنگهای بیبه پشتیبانی یکی از مدعیان حکومت برخاسته بو
بر آن داشت تا اقدام به انتخاب ناصر بن مرشد به عنوان امام کنند.

باید توجه داشت که هنگام هجوم پرتغالیان به عمان این کشور از وحدت سیاسی برخوردار نبود؛ زیرا از 
یراز به عمان حمله کرد و بسیاری از شهرهای آنجا را م که فخرالدین احمد بن دایه از جانب ش۱۲۷۶ق/۶۷۴

). برغم تمام تحولاتی که وجود آمـد شـهرهای سـاحلی عمـان ۱/۲۴۷؛ سالمی، ۷۰تصرف نمود (ازکوی، 
تحت تصرف ایرانیان قرار داشت و هنگام هجوم پرتغالیان این شهرها از صور تا خورفکان زیر نظر حاکمـان 

کومت نبهانیان تنها در مناطق داخلی و همچنین حکومـت بعضـی از امامـان شد و حاداره می١ایرانی هرمز
ای از همین نواحی بصورت متزلزل و ناپایدار قرار داشته است.اباضی در محدوده

اگرچه در تاریخ عمان این برهه به دوره حکومت نبهانیان شـناخته شـده اسـت ولـی نبایـد از نظـر دور 
حاکمیت خود و نه در دوره دوم حکومتشان بر همه عمان تسـلط نداشـتند داشت که نبهانیان نه در دوره اول

گونه که سالمی آورده است. پراکندگی قدرت چنان اسـت ). به ویژه در اوائل قرن شانزدهم آن۱۳۵(شهاب، 
که حتی برتری یکی از آنان نیز مشهود نیست و چنانکه قبائل جبور در ظاهره، آل عمیر در سمائیل، هناویان 

) و نـوار سـاحلی یعنـی شـهرهای جلفـار، ۱/۲۸۱بهلی، یعاربه در رستاق حکومت می کردند (سالمی، در 
)که توسط پرتغـالی ۱۲۷صحار، مسقط، قریات، قلهات و صور در دست پادشاه ایرانی هرمز بود (ویلسون، 

ها اشغال گردید.
قبائل بر سـر تصـاحب در عمان داخلی پس از آنکه مدتی امامت اباضیه متروک شده بود و جنگ های

م اقدام غیرتمندانه و جسورانه فردی به نـام محمـد ۱۵۰۰ق/۹۰۶بیشتر بلاد و وادیها پیوسته ادامه داشت، در
بن اسماعیل که بر حاکم نبهانی نزوی، سلیمان بن سلیمان، که قصد تجاوز بـه زنـی را داشـت هجـوم بـرد  

) موجب شد تا مسـلمانان او ۲۲۸م، ۲۰۰۱زیق، ) و به گزارش ابن رزیق او را کشت (ابن ر۱/۲۶۵(سالمی،

ی قرار داشت که مناطقی از عمان را نیز تصرف کرده و آن را اداره می . در این زمان جزیره هرمز تحت سلطه ي حاکمان ایران1
کردند.
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)، لکن هنوز چند سالی از حکومت محمد نگذشته بود که ۲۶۵/ ۱را به عنوان امام خود برگزینند ( سالمی، 

نسبت به حُکمی که در خصوص اموال بنی رواحه صادر کرد، در میان علما بر سر روا بـودن و نـاروا بـودن 
م (همانجـا) و از آن پـس اختلافـات بالاگرفـت و بـا مـرگ او ۱۵۰۳هــ/۹۰۹حُکم او اختلاف درگرفـت: 

م نیز بر سر جانشینی فرزندش یزکان بن محمد همچنان اختلاف ادامه یافت تا اینکه مخالفان ۱۵۳۵ق/۹۴۲
م با انتخاب امام دیگری به نـام عبداللـه بـن محمـدالقرن در کنـار برکـات بـن محمـد ۱۵۶۰ق/۹۶۷او در

حاکمیت امامت اباضیه را غیر ممکن نمودند و به تعبیر سالمی با نصب چند امـام ) عملاً ادامه ۲۷۰(همو،
در زمان واحد اختلاف کلمه و پراکندگی اجتمـاع و ضـعف مسـلمانان حاصـل شـد و حکومـت از دسـت 

م) تا بـه قـدرت ۱۵۶۱ق/۹۶۸). از این زمان (۲۷۱اباضیان خارج شد و به دست رؤسای قبائل افتاد (همو، 
ن مرشد مخاصمات و منازعات نه تنها امنیت و آرامش را از عمانیـان (عمـان داخلی)گرفـت رسیدن ناصر ب

بلکه چون گذشته فرصت توجه به اشغالگران مسیحی که با خشونت و کشتار بر شهرهای آنان تسـلط یافتـه 
بودند نیز از ایشان سلب کرد.

ق (دوره یعربیان)1149-ق1034اوضاع سیاسی عمان از 
از آن جهت در تاریخ عمان اهمیت داردکه پس از نزدیک به پانصد سال سلطه نیمـه فراگیـر و دولت یعربی 

) به طور فراگیر و متمرکز و در عین حال ۷۱غیر متمرکز نبهانیان و پراکندگی مراکز قدرت در عمان (ازکوی، 
فقهـی اباضـیه بـر سـر ساز این اقدام اتفاق نظـر دو گـرایشمنبعث از ایدئولوژی اباضیه روی کارآمد. زمینه

انتخاب ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام بود. بنابراین شروع دولـت یعربیهـا در عمـان نـه یـک وفـاق و 
وحدت ملی بود بلکه اتفاق و اتحاد دینی را نیز به دنبال داشت.

تاق و دولت یعربی نه تنها به پراکندگی مراکز متعدد قدرت و افتراقات و اختلافات دینـی دو مکتـب رسـ
هـای نزوی پایان بخشید، بلکه چون به صورت دولتی مستقل و ملی و دینـی شـکل گرفتـه تسـلط پرتغـالی

تابید و در نتیجه اخراج پرتغالیان و تعقیب آنان تـا سـواحل شـرق مسیحی بر بنادر و سواحل باطنه را برنمی
وحدت ملی و دینی که با تشکیل آفریقا و تصرف بعضی از این سواحل از پیامدهای استقرار این دولت بود. 

دولت یعربیها به وجود آمد چنان اقتدار و اعتباری برای عمان در این دوره در پی داشـت کـه نـه تنهـا ادامـه 
قلمروآن کشور را از وجود بیگانگان پاک ساخت بلکه قدرت حمایت از اتباع خود و تعقیب بیگانگان کـافر 

سواحل شرقی آفریقا را فراهم ساخت. بسیاری از این مراکـز را بـه را در ماورای بحار و سواحل غربی هند تا 
ای به وجود آورد. همچنین از آن نظر که امامت اباضی قبل از دولت آل تصرف در آورده، امپراطوری گسترده
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بوسعید به نظام حکومتی خاندانی متحول گردید، باید دولت یعربیها را حلقه پیوند میان دو نظام سـلطنت و 
دانست و شاید این امر غیر قابل قبول نباشد که بپذیریم در این دولـت امتیـازات حکومـت دینـی بـا امامت

اقتدار و ثبات یک دولت سلطنتی درهم آمیخته بود. لکن در پایان دوره یعربیها ناسازگاری دو عنصر ترکیـب 
عمانی مستقل و مقتدر با غلبه شده خود را نشان داد و بالاخره در تنازع میان دو عنصر مذکور، تداوم و بقای 

حاکمیت سلطنتی امام امکان پذیرگردید. اگرچه اقتدار سلطنت، مذهب را به عنوان عاملی مهـم و مـؤثر در 
گیـری دولـت یعربیهـا ضـعف و پراکنـدگی قوام و داوم خود به کارگرفت، چنانکه قبلاً اشاره شد زمینه شکل

اوضاع سیاسی اعتقادی اجتماعی عمان را در این دوره، سیابی قدرت در اواخر دوره نیهانیان بود. نابسامانی
طی یک بیت چنین بیان کرده:

١و تفرقوا شیعاً فکل قبیله               فیها امیرالمومنین و منبر

بدون تردید حالت نابسامان و به ویژه جنگهای محلی میان قبائل و از طرف دیگر تسـلط پرتغالیـان بـر 
ای جـز کنـار احل و وضع عوارض و مالیات بر مردم عمان، کار را چنان بر مردم تنگ نموده بود که چـارهسو

الذکر را در جامعه اوائل قرن هفدهم ای نداشتند و اگرچه شرایط مذکور اندیشه فوقگذاشتن اختلافات قبیله
تحول و دامنـه آن بـه همـین جـا میلادی در عمان به وجود آورد. لکن قابل تردید نیست که عوامل و اسباب 

شد. بلکه وجود شخصی شایسته و در رأس علمای اباضیه به نام خمیس بن سـعید الشقصـی کـه ختم نمی
گاه به نیازهای جامعه زمان خویش بود و همچنین فرماندهی لایق که بتواند عامل اجرای خواسته های نسل آ

اشت. جمع عوامل فوق تحـولی اساسـی در عمـان مذکور باشد به نام ناصر بن مرشد یعربی نیز ضرورت د
سده هفده میلادی به وجود آورد.

م علمای رستاق به ریاست خمیس بن سعید الشقصی پس از اینکـه میـان آنهـا کـه ۱۶۲۴ق/۱۰۳۴در 
) مشورت و مکاتبات لازم انجام شـد، بـر انتخـاب فـردی ۲/۲(سالمی، ٢تعدادشان چهل نفر یا بیشتر بوده

ه معروف و نهی از منکر نماید اتفاق کردند و در نتیجه جملگی ناصر بـن مرشـد را بـر ایـن شایسته که امر ب
مهم شایسته دانستند (همانجا). گویا اندیشه همگرایی و هماهنگی علما تنها عامل نبـود، بلکـه شایسـتگی 

ر بن مرشد را ناصر بن مرشد نیز در ایجاد این هماهنگی و همگرایی مؤثر بوده است؛ زیرا سیابی فضائل ناص
شمارد. اولاً از خانواده های شریف و بزرگ یعربی بود؛ زیرا جد او سـلطان رسـتاق بـود. ثانیـاً اینگونه بر می

دانستند. در فردی فقیه و دانشمند و از اهل علم بود. ثالثاً در زهد شهره بود و او را از زاهدترین اهل عمان می

. قبیله قبیله پراکنده شدند و در هر قبیله اي یک امام و یک منبر وجود داشت (هر قبیله به لحاظ سیاسی رهبـري مربـوط بـه 1
خود و به لحاظ اعتقادي عقاید مخصوص به خود داشت.

).230م، 2001نفر ذکر کرده است. (70.ابن رزیق تعداد آنان را 2
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این فرصت را غنیمت دانستند تا به ویژه به مصیبتی بپردازند کـه از این شرایط مردم رنج دیده از جور جباران 

). افتـراق، انشـقاق، نابسـامانی و تسـلط ۳/۱۸۰طرف اشغالگران پرتغالی بر آنان وارد شده بـود (السـیابی، 
بیگانه بر شهرهای ساحلی عمان مردم را چندان خسته از بیداد و ذلت کرده بود که راهی جز اتحاد و اتفاق و 

ای نداشتند. این امر از آنجا مشهود است کـه بـا انتخـاب ناصـر بـن مرشـد و ارگذاشتن عصبیتهای قبیلهکن
حمایت علما از او بلافاصله حمایت و پشتیبانی مردم از شهرها و مناطق اطراف آشکار شد. او پـس از فـتح 

را فـتح نمـود. پـس از آن قلعه رستاق به پشتوانه یحمد عازم نخل گردید  و تنها با چنـد روز محاصـره آنجـا
م، ۲۰۰۱فرستادگانی از طرف مردم نزوی به رستاق آمدند و از او برای فتح نزوی دعوت کردند (ابن رزیـق، 

) و به همین طریق مردم بلاد عمان حاکمیت ناصر بن مرشد را بر خود ترجیح داده، زمینه حاکمیت او ۲۳۲
ه بسیاری شهرها فتح گردید الزاماً درگیـری بـا نصـاری را بر شهرهای ظاهره به رسمیت شناختند. پس از آنک

(پرتغالیان) امری گریزناپذیر بود. حملات ناصر بن مرشد به پرتغالیـان اگرچـه اجتنـاب ناپـذیر بـود لکـن 
تأثیر نبودند؛ زیرا زمانی که امام ناصر، دژ لوی را محاصره نمـود، مـانع پرتغالیان خود در تسریع این کار بی

) بـه ۲/۴، حاکم سمائیل، که قبلاً با امام پیمان بسته و اظهار اطاعت نموده بـود (سـالمی، بن سنان عمیری
صحار نزد پرتغالیان پناهنده شده بود و به کمک آنان به سپاه امام در لوی حمله نمودند. در نتیجه امام ناصر 

بـن رمضـان را مـامور بن مرشد اندک ایامی پس از فتح لوی یکی از فرماندهان خویش به نام شیخ مسعود 
) و به این ترتیب آسیاب جنگ به تعبیر ازکـوی ۲۳۹م، ۲۰۰۱(ابن رزیق، ١حمله به مسقط و مطرح ساخت

میان مسلمانان و مشرکین به چرخش درآمد و خداوند مسلمانان را یاری نموده، برجهای بلنـد و دیوارهـای 
از مشرکین راکشتند. سپس مشرکین درخواسـت سر برافراشته را مسلمانان از مسقط ویران کرده، گروه زیادی 

). ناصر بن مرشد در ادامه هدف خویش که همانا یکپارچه کردن عمان بـود بـه ۱۰۲صلح نمودند (ازکوی، 
). ۲/۱۰کار صیر (جلفار) پرداخت که در این زمان در دست گروهی از نصرانیان و ایرانیـان بـود (سـالمی، 

لیان آنان را به ادامه حملات بر ایـن فرنگیـان بیگانـه تشـجیع نمـود و پیروزیهای پی در پی عمانیان بر پرتغا
). ۲۴۲م، ۲۰۰۱م سپاهی به صحار فرستاده، بر پرتغالیان خساراتی واردکردند (ابن رزیق،۱۶۳۳ق/۱۰۴۳در

از آن پس امام ناصر بن مرشد، سلطان بن سیف یعربی، پسر عموی خـویش و یکـی از فرمانـدهانش را بـه 
حلی که در دست پرتغالیان بود مأمور نمود وسلطان بن سیف پس از جنگهـای متعـدد تصرف شهرهای سا

). بدین شکل ۵۷موفق به آزادسازی بنادر صور و قریات شد و پرتغالیان را از آن مناطق اخراج نمود (السیار، 
م ۱۶۴۹ق/۱۰۵۹یکپارچگی عمان و آزاد شدنش از تسلط پرتغالیان صورت گرفت. وقتی ناصر بن مرشد در 

. مطرح و مسقط از بنادري بودند که در اشغال پرتغالیان بود.1
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از دنیا رفت مردم با سلطان بن سیف مذکور به امامت بیعت کردند. سلطان بن سیف جنگ علیه نصـرانیانی 
). سلطان بن سیف قطعـاً ۱۱۰را که در مسقط باقی مانده بودند ادامه داد و پرتغالیان را شکست داد (ازکوی، 

به اخراج پرتغالیان از عمان اکتفـا ترین امامان عمان بود که همت بلندش موجب شد تا تنهایکی از شایسته
م از ۱۶۷۹ق/۱۰۹۰های امپراطوری عمان را تثبیت نمود. سلطان بن سیف در سـال نکند. او از این نظر پایه

م، ۱۹۸۴دنیا رفت و پس از او با فرزندش بلعرب بن سلطان با اجماع بـه امامـت بیعـت شـد (ابـن رزیـق، 
رشد و رونق اقتصاد در زمان بلعرب چنان بود که به نقل سالمی نزدیـک بـود طـلا و نقـره از دسـت ).۲۵۹

). حکومـت بلعـرب بـا قیـام بـرادرش علیـه او مواجـه شـد و پـس از آنکـه در ۲/۸۸مردم بریزد (سالمی، 
). حکومـت ۱۱۲م از دنیا رفت با برادرش سیف بن سلطان به امامـت بیعـت شـد (ازکـوی، ۱۶۹۲ق/۱۱۰۴

توان اوج شکوه و سیف نیز در امتداد و ادامه رشد و شکوفایی برادر و پدرش پیش رفت. دوره امامت او را می
اقتدار یعربی ها دانست. از بارزترین ویژگیهای او تمایل و علاقه شدیدش به توسعه و بسط حاکمیـت خـود 

در عمان به اوج رسید. قدرت بود. در دوره حکومت او، هم توسعه متصرفات عمان و هم ثروت فراهم شده 
دریایی سیف تا آنجا توسعه یافته بودکه به اعتقاد بسیاری از مورخین در آغاز قـرن هجـدهم برتـرین قـدرت 

م با ۱۷۱۱ق/۱۱۲۳). پس از مرگ سیف بن سلطان (اول) در ۶۸دریایی در اقیانوس هند بوده است (السیار، 
). از شاخصـترین اقـدامات سـلطان دوم ۲/۱۰۸فرزندش سلطان بن سیف به امامت بیعت شـد (سـالمی،

تصرف بحرین بودکه در دست ایرانیان بود. بحرین بنا به گفتـه سـیابی پـس از اخـراج پرتغالیـان بـه دسـت 
م)که با حکومت سـلطان حسـین صـفوی ۱۷۱۸تا ۱۷۱۱ایرانیان افتاده بود و سلطان بن سیف در این زمان (

ان بن سیف همچنین به روایت منابع عمانی لارک، هرمز و مصادف است موفق به تصرف بحرین شد. سلط
). دوره اقتـدار و ۲۰۲؛ المغیـری، ۲/۱۰۹؛ سـالمی، ۱۱۴قشم را نیز به تصرف خود درآورده است (ازکـوی،

اتحاد یعربیها تا پایان حکومت سلطان بن سیف (دوم) بود؛ زیرا به تعبیر سـالمی بـا مـرگ او شـر در عمـان 
خودخواهی در میان آنان به جریان افتاد و روسا خواستند تا دولت را بر خلاف اهل پراکنده شد و عصبیت و 

). ۲/۱۱۲علم (روحانیون) میراث قرار دهند (حکومت را ارثی کنند) (سالمی، 
با مرگ سلطان دوم بر سر جانشینی او اختلاف در میان اهل عمان درگرفت. گروهـی بـر ادامـه امامـت 

ولت یعربیها شکل گرفته بود اصرار داشتند، در حالی که گروه دیگر یعنی علما و موروثی که از آغاز دولت د
فقهای اباضی در باب انتخاب فرزند خردسال سلطان به عنوان امام با مشکل فقهی مواجـه بودنـد. چنانکـه 

توانـد در نمـاز امـام باشـدگفتند امامت کودک در هیچ حالتی جایز نیست؛ زیرا کسی که نمیاهل علم می
-تواند امام مردم باشد. همچنین کسی که جایز نیست اموال خودش را به دست گیرد چگونه مـیچگونه می
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توانند کار خود را انجام دهند را در دسـت بگیـرد. از یـک که نمیتواند مال خدا، ایتام، غائبین و مال کسانی

ابل توجیه انتخـاب کـودکی بـه طرف تمایل مردم به ادامه امامت موروثی و از طرفی مغایرت صریح و غیرق
امامت، جامعه را به دو دستگی کشانید. بخش اعظم مردم با نادیده گرفتن آراء علما و فقهای اباضـیه اصـرار 

دانسـتند. گویـا علمـا از اسـتقبال بر انتخاب سیف خردسال داشتند و علما رعایت احکام فقهی را لازم مـی
موقتاً برای فروکش کردن فتنه و نـزاع بـه نـوعی تقیـه تـن در مردم به انتخاب سیف خردسال اندیشه کردند و

اند. لکن پس از آنکه مردم متفرق شدند شیوخ، مهنـا راکـه دادند و وانمود کردند که امامت سیف را پذیرفته
ق/ ۱۱۳۱شوهر خواهر سلطان بن سیف یعنی شوهر عمه سیف خردسال بود، به امامت منصوب کردنـد. از 

مدن احمد بن سعید بوسعیدی دوره یعربیها با جنگ و اختلاف و فتنه و رکـود قـدرت و م تا روی کار آ۱۷۱۸
نزاری طوایف را به خـود مشـغول -ای که قبلاً با عنوان یمنیشوکت روبرو بود. در این میان اختلافات قبیله

اختلافـات غافری تغییر نام داد .ضمن اینکه باید توجـه داشـت ایـن–داشت اکنون به اختلافات هناوی می
کرد. در این میـان آنگونـه کـه سـالمی همیشه در ورای گرایشات و اختلافات دینی رخ پنهان کرده بود و می

کند یعربیها و سران قبائل بر امامت سیف بن سلطان پافشاری کردند.تصریح می
نـا م مه۱۷۲۰ق/۱۱۳۳جنگ بر سر به دست گرفتن قدرت میان طرفداران سیف و مهنا درگرفت لکن در 

م، ۲۰۰۱به دست بلعرب که به حمایت از سیف برخاسته بود شکست خورده، تسلیم گردیـد (ابـن رزیـق، 
). پس از تسلیم مهنا علما با شخصی به نام یعرب بن بلعرب به امامت بیعت کردند و جنگ میان او و ۲۶۵

از مـرگ او در م سلطان بن مرشد به امامت برگزیده شد و پس۱۷۳۷ق/۱۱۵۰سیف بن سلطان درگرفت. در 
م  بلعرب بن حمیر به امامت برگزیده شد.سیف بن سلطان و طرفداران یعاربـه همچنـان بـا ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶

امامان برگزیده از طرف علما می جنگیدند تا اینکه سرانجام او از پادشاه ایران (نادر) برای کنار نهادن رقبای 
یـران در خورفکـان فـرود آمدنـد (السـیابی، م سـپاهیان ا۱۷۳۶ق/۱۱۴۹خود استمداد کرده، در ذی الحجه 

). با آمدن سپاهیان ایران به کمک سیف بن سلطان او بر تمـام شـهرهای ۲۹۵م، ۲۰۰۱؛ ابن رزیق، ۴/۱۲۲
). سپس به شهرهای ساحلی مسقط، مطرح و صـحار تسـلط پیـدا کـرد ۲۹۷(همان، ١ظاهره مستولی گردید

ا به دست گرفـت. ابـن رزیـق بـه نقـل از پـدرش ) و در نتیجه حکومت سراسر عمان ر۲۹۹-۲۹۸(همان، 
با روی کار آمدن احمد بن سعید ٢م آورده است.۱۷۴۱ق/۱۱۵۴شکست و اخراج ایرانیان را در حوادث سال 

اند.. منابع عمانی  از جمله ابن رزیق، در خصوص بدرفتاري ایرانیان نسبت به عمانیان  بسیار مبالغه کرده1
). و قاعـدتاً سـیف بـن سـلطان در 296م، 2001ق ذکـر کـرده اسـت ( 1149. ابن رزیق، ورود ایرانیـان را بـه عمـان سـال 2

م ایرانیان در مسقط و صـحار و صـیر بـاقی 1741تا 1739). بر این اساس از 304ق در صحار مرده است(همان، 1153م/1739
اند.مانده
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بوسعیدی، دوره یعربیان به پایان خود رسید.
درسـتی بـرای این نکته قابل ذکر است که در یک نظام مقتدر و فراگیر، قبائل پراکنده نیز انگیزه و توجیه 

رود هـر کـدام از ناآرامی و جنگهای مداوم و طولانی نخواهند داشت، بلکه وقتی اقتدار حاکم از میـان مـی
که قبیله رقیب و قدرت برسد و با حاکمیت آن موقعیت و منافع و اعتبار رقبایش مخـدوش گـردد اندیشه این

ایـم اگـر بگـوییم لـذا خطـا نکـردهراهی جز اقدام برای اثبات قـدرت و تثبیـت موقعیـت خـویش ندارنـد.
ای که با یک حکومت مقتدر فراگیر فروکش کند، آرامش نسـبی حـاکم خواهـد شـد. ایـن مخاصمات قبیله

- ای به وجود میشرایط در مجموع برای همه قبائل از پراکندگی قدرت و حتی موازنه قدرتی که در نظام قبیله

جب برانگیز نیست که حامیان اصلی امامت موروثی سـیف بـن رسد. بنابراین تعتر به نظر میآید قابل قبول
اند. ازکوی، ابن رزیق، سالمی و سیابی طرفـداران سلطان، رؤسای قبائل باشند،آنگونه که منابع اباضی آورده

اند و هم رؤسای قبائل و این امـر را ناشـی از امامت سیف و مخالفان روحانیون را، هم عامه مردم ذکر کرده
). ۴/۲۱؛ السـیابی، ۲/۱۲؛ سـالمی، ۲۸۶م، ۱۹۸۴؛ ابن رزیـق، ۱۱۴میت دانسته اند (ازکوی،عصبیت و ح

کنند که کند و سالمی و سیابی تصریح میای تمرکز و حاکمیت فراگیر را اقتضا نمیکه عصبیت قبیلهدرحالی
ن منـابع خواستند حکومت موروثی باشد. قابل ذکر است که همـه ایـرؤسای قبائل برخلاف روحانیون، می

اند و این بدان معنی است که رؤسای قبائلی که ذکر شده قبائل نزاری و یا رؤسای قبائل خاصی را ذکر نکرده
اند. این امر پشتوانه و تأیید قابلی است بر این نظر کـه قبائل یمانی به تنهایی نیستند بلکه از هر دو گروه بوده

ثبـاتی و دانسـتند وایـن امـر را بـر بـیو ثبات و اقتدار مـیقبائل، استمرار امامت موروثی را موجب استمرار 
دادند؛ یعنی شرایطی که عاقبت نیز بدان گرفتارآمدند.ای ترجیح میناپایداری و تنازعات قبیله

جنگهای داخلی که با تضعیف حکومت موروثی یعاربه به وجود آمد چیزی نبود جـز فـوران تنازعـات 
جنگهای غافری و هناوی یا اختلافاتی کـه «کند: المغیری بدان تصریح میای کهای در گذشته به گونهقبیله

).۲۰۴(المغیری، » پیش از آن به یمانی و نزاری معروف بود
برای پایان بخشیدن به این منازعات راهی جـز ظهـور حکـومتی مقتـدر و مـورد اتفـاق نبـود، درسـت 

نابراین اختلافات و تنازعات میان قبائـل بـر سـر همانگونه که با ظهور ناصر بن مرشد یعربی به وجود آمد. ب
م ادامه داشت چندان که مـردم ماننـد یکصـد و ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶امامت تا مرگ سیف بن سلطان (سیف دوم) 

بیست سال پیش ازآن (قبل از روی کار آمدن یعربیها) از جنگها و خونریزیها و اختلافات که به ضعف آنـان 
ه بود به تنگ آمدند و به احمد بن سعید بوسعیدی که با اخراج ایرانیـان و تسلط بیگانه برکشورشان منجر شد

) و بـه تبـع ۳۰۶م، ۲۰۰۱از عمان لیاقت و اقتدار خوبش را به ثبوت رسانیده بود روی آوردند( ابن رزیـق، 
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آنان روحانیت نیز نظرشان بر امامت احمد قرار گرفت و به نقل ازکوی بعد از ریامی نظر اهل علـم، حبیـب 

ن سالم و شیوخی که با او بودند بر امامت احمد بن سـعید بـن احمـد البوسـعیدی قـرار گرفـت و در مـاه ب
م در رستاق همه شیوخ حاضر شدند و امامـت او را منعقـد کردنـد (ازکـوی، ۱۷۴۹ق/۱۱۶۳جمادی الاخر 

۱۵۵.(

»)احمد بن سعید« ق (آل بوسعید 1197-1149اوضاع سیاسی عمان از 
(رونـدو، ١م به حکومت رسیدند۱۷۴۹ق/۱۱۶۲ه قدرت رسیدن احمدبن سعید بوسعیدی درآل بوسعید با ب

گیـری حکومـت آل بوسـعید یعنـی بـه قـدرت ترین عامل شکل). شاید بتوان اصلی۲۳؛ سعدالدین، ۱/۷۶
رسیدن احمد بن سعید را حمله نادر به عمان دانست. در خصوص علل حمله نادر به عمان و چگـونگی آن 

وجود دارد. تا آنجا که مسلم است حمله سپاهیان ایران به عمـان در دو نوبـت صـورت گرفتـه اختلاف نظر
م ۱۷۳۷ق/۱۱۵۰حمله اول نادر به عمان در ٢اند.است که برخی منابع این دو حمله را از هم تفکیک نکرده

ابـن رزیـق را ). ضمن اینکـه اگـر قـول ۱۴۰و پیروزی موقت آنها را منابع عمانی تصریح کرده اند (ازکوی، 
م صورت گرفته است. ایرانیان اگرچه در این ۱۷۳۶ق/۱۱۴۹بپذیریم اولین حمله نیروهای ایرانی به عمان در 

م وضع به وخامت ۱۷۳۸ق/۱۱۵۱دهد، اندکی بعد یعنی تا ماه ژوئن حمله پیروز شدند ولی شواهد نشان می
م صـورت ۱۷۴۲ق/۱۱۵۵نادر به عمان در ). حمله دوم سپاهیان۱۶۹گرایید و ایرانیان عقب نشستند (فلور، 

گرفت. سیف بن سلطان که در مقابله با امام سلطان بن مرشد شکست خورد، امان خواست و از مسقط کـه 
). گویا از آنجـا بـرای طلـب کمـک بـه ۱۴۴در آنجا محاصره شده بود، خارج شده به جلفار رفت (ازکوی، 

عمان رسیدند، جلفا ر(صیر) و مسقط و بسیاری شهرهای ). سپاهیان ایرانی چون به۲۱۴شیراز رفت (فلور، 
عمان را مجدداً فتح کرده، سیف بن سلطان را به قدرت بازگردانیدند. احمد بن سـعید بوسـعیدی کـه والـی 
صحار بود توسط سیف بن سلطان بار دیگر به حکومت آنجا منصوب شد لکـن پیـروری سـیف و ایرانیـان 

مانی هجوم سلطان بن مرشد با همدستی احمد بن سعید بـر ایرانیـان در دوامی نداشت و به گزارش منابع ع
صحار شکست در کار ایرانیان افکند. این پیروزی نیز برای عمانیان دوام نکرد؛ زیرا هجـوم مجـدد ایرانیـان 
موجب کشته شدن سلطان بن مرشد و برادرش و بسیاری از بزرگان سپاهیانش گردید. احمد بن سعید نیز به 

) ذکـر 163(غبـاش، 1747. در خصوص آغاز سلطنت یا امامت احمد بن سعید اختلاف است؛ بعضی آغـاز حکومـت او را 1
اند.هکرد

کنـد کـه نـادر در . خورموجی با آنکه دستور حمله به عمان را از طرف نادر به محمدتقی خان شیرازي در زمـانی نقـل مـی2
هـ پرداخته اسـت (همـو، 1155م/1742) ولی به شرح حمله و حوادث مربوط به آن در سال 420هندوستان بوده (خورموجی، 

403 ،421.(
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) و کشتی سلطانی که در آن ۱۴۹ازکوی چون از یار و یاور مایوس شد با ایرانیان مصالحه کرد (ازکوی، تعبیر 
اموال زیاد بود و از آن سیف بن سلطان بود به ایرانیان تسلیم کرد و احمدین سـعید همچنـان در صـحار بـه 

همان). با مرگ سیف بـن عنوان والی باقی ماند. در همین سال سیف بن سلطان مریض شد و از دنیا رفت (
سلطان و سلطان بن مرشدکه اولی از طرف روسای قبائل و دومی از طرف روحانیون مـدعی امامـت بودنـد 
میدان حاکمیت تقریباً خالی از مدعی قدرتمندگردید. لذا روحانیون اگرچه در نزوی، بلعرب بن حمیر را بـه 

ائی مخالفت بعضی شیوخ و در رأس آنها حبیب امامت برداشتند (همان) لکن از آنجا که با کوچکترین خط
بن سالم ابوسعید را متوجه خود ساخت، امامتش قوام و دوام نیافت و توسط سپاه احمد بن سعید بوسعیدی 

). در حقیقت سپاهیان ایرانی بـا ورود ۴/۱۳۹که از حمایت روسای قبائل برخوردار بود کشته شد (السیابی، 
منصوب از طرف روحانیون و رقیب اصلی سیف بـن سـلطان را برداشـتند و به عمان سلطان بن مرشد، امام 

م دو امام رقیب تقریبـاً همزمـان ۱۷۴۳ق/۱۱۵۶اندکی بعد سیف نیز از دنیا رفت و به تعبیر پی یر روندو در 
). بدیهی است در این خـلاء قـدرت، تنهـا ۱/۷۶فوت شدند و جانشینی نیز برای آنها برگزیده نشد (روندو، 

توانست بر مرکب حاکمیت سوار شود که توانایی و لیاقت خویش را در ایجاد یک حکومت مقتدر کسی می
نشــان دهــد. ایــن لیاقــت را عمانیــان تنهــا در احمــدبن ســعید یافتنــد؛ زیــرا اگــر بــا احمــد بــن ســعید در 

قـت و روزبـه روز لیا١م  به امامت بیعت شده باشد از زمانی که با سیف بن سلطان آشنا شد۱۷۴۹ق/۱۱۶۲
کند احمد بن سـعید پیوسـته نردبـان شایستگی خود را بیشتر نشان داده است. چنانکه ابن رزیق تصریح می

پیمود و چون سیف بن سلطان او را شایسته حکومت دید به ولایت صحار منصوبش نمود (ابـن ترقی را می
ای در نیان نقش تعیین کننـده). از آن پس نیز شجاعت همراه با درایت او در اخراج ایرا۲۹۱م، ۲۰۰۱رزیق، 

توجه عمانیان به او داشت. 
م در جنگهای خـانگی ناشـی از دسـته ۱۷۱۸ق/۱۱۳۰باید یادآور شد جامعه ناهماهنگ عمان که به ویژه از 

ثباتی کاملاً خسته شده بـود ضـرورت غافری) به شدت آسیب دیده و از ناامنی و بی-ای (هناویبندی قبیله
ثبات که بتواند آرامش و امنیت مورد نیاز آن را تأمین و تضمین نماید بخـوبی احسـاس حکومتی مقتدر و با 

می نمود. احمد بن سعید تنها عنصری بودکه در تحولات اواخر دوره یعربیها توانست نشان دهد که قـدرت 
مدبن برقراری حاکمیت مقتدر و متمرکز را دارد. سالمی در عبارت مختصری که درباره به قدرت رسیدن اح

گوید سلطان بن مرشد برای خارج کردن ایرانیـان از کند. او میسعید آورده، مفهوم فوق را به خوبی ارائه می

م بوده است که ابن رزیق این سال را زمان اولین حمله ایرانیان به عمان ذکـر کـرده 1736ز سال . این زمان به طور قطع قبل ا1
است.
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صحار اقدام کرد و پس از اینکه مجروح شد نزد احمدبن سعید در دژ وارد شد و سپس مرد. انـدکی پـس از 

تنها شد و خداونـد او را بـر آنـان در آن سیف بن سلطان نیز درگذشت و احمد بن سعید در جنگ با ایرانیان 
موارد متعددی که ذکرکردیم پیروز نمود و دژهای باطنه به دست او افتاد و به طرف بلعـرب کـه بـر نـزوی و 

نمود، حرکت کرد. چون یاران بلعرب، او را رها کرده و از امامت برکنار کرده بودند بر او اطراف آن امامت می
امامت بر احمد بسته شد. حبیب بـن سـالم عقـری نـزوی و ابـن عریـق در پیروز شد و بلعرب کشته شد و 

ق امامتش(احمد بن سعید) را منعقد ساختند درحـالی کـه ابونبهـان و فرزنـدش ناصـر و کسـانی از ۱۱۶۷
افاضل صحت امامت او را تأیید نکردند؛ به استناد اینکه بیعت با او با مشورت مسلمین نبوده، دیگـر اینکـه 

). از این عبارت ۲/۱۶۲اش بر حاکمیت آنان (مسلمانان) انجام گرفته است (سالمی، از غلبهامامت او پس 
توان دریافت که خالی بودن میدان از مدعی برای امامت پس از مرگ سیف بـن سـلطان، کوتاه به خوبی می

حاکمیت از صحار تر موفقیت او در اخراج ایرانیان، موفقیت در توسعهپیروزی بر ایرانیان یا به تعبیر صحیح
به همه باطنه و از باطنه به ظاهره، کشته شدن بلعرب بن حمیر که بدون پشتوانه از طرف روحانیون ظاهره به 

کـرد منجـی های اخلاقی و مدیریتی، عواملی بودنـد کـه اثبـات مـیامامت رسیده بود، به علاوه شایستگی
به همین دلیل بود که بـرغم اینکـه بـا امامـت او ها احمدبن سعید است وها و گرفتاریجامعه عمان از فتنه

چندی از روحانیون مخالفت کردند، حاکمیت او نه تنها به ضعف و سستی نگرائید بلکه به سرعت تقویـت 
شد و در سرتاسر عمان و بلکه در خارج از عمان نیز گسترده شد و نتیجه اینکه به قدرت رسـیدن احمـد بـن 

جتماعی سیاسی عمان در نیمه قرن هیجدهم میلادی. بنابراین اگرچـه سعید یک ضرورت بود در تحولات ا
,Lormierلوریمر در اجماع بر انتخابات احمد بن سعید تردیدکرده ( ) و حتـی مخالفـت غافریـان 1/407

گذارد که در آغاز کارش بر امامت او اتفاق اجمـالی نبـوده اسـت. لکـن بایـد در نظـر با او شکی باقی نمی
غافری پایان بخشد. او پـس از -اقت و شایستگی خود توانست به جنگهای داخلی هناویداشت به فضل لی

اینکه بلعرب بن حمیر را که از طرف روحانیون نـزوی بـه امامـت برگزیـده شـد و مـورد حمایـت غافریـان 
قرارگرفته بود از سر راه خویش برداشت با دشمن دیگری به نام ناصر بن محمـد مواجـه شـدکه در حقیقـت 

س غافریان بود و در ادامه جنگهای داخلی با هناویان که امامت احمد را گردن نهاده بودند به مقابلـه بـر رئی
هزار نفری خود در منطقه ظاهره نتوانست از پس سپاهیان انـدک ناصـربن ۳۰خاست. احمد که با سپاه می

رچه با پذیرفتن این صلح به محمد برآید تن به شکست داد و مدبرانه صلح با رقیب خویش را پذیرفت. او اگ
نوعی استقلال برای ناصربن محمد و غافریان تن در داد لکن در مقابل، با اعتراف ناصر به حکومت احمد، 
به نوعی یکپارچگی عمان تضمین گردید. احمد پس از اینکه بدین طریق به جنگهای داخلی عمان پایان داد 
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ویا این حقیقت را خوب دریافته بود که با بسط اقتـدار ترین مشکل خود مصون داشت گو عمان را از مهلک
تواند همه قبائل را مطیـع و تحـت انقیـاد در آورد. لـذا ناوگـان دریـایی و تجـاری و رونق کشور خویش می

تشکیل داد و موقعیت حکومت خود را به عنوان یک قدرت منطقه ای در اقیانوس هند و خلیج فارس تثبیت 
اعاده حاکمیت عمان بر شرق افریقا که قبل از جنـگ داخلـی توسـط یعربـی هـا نمود. او از طرف دیگر به

). احمد چند تن از یاران خویش را به شـرق آفریقـا فرسـتاد تـا ۱۳۱ایجاد شده بود همت گماشت (غباش، 
محمدبن عثمان را که از طرف سیف بن سلطان به امارت آن سامان منصوب شده بود و با مرگ سیف خود را 

خواست به قتل رسانند و سپس سایر بازماندگان او از جمله برادرش علی بن عثمان را بـه زنـدان مستقل می
). احمد بن سعید پس از اینکه نظر مردم را به خود جلب کـرد ۲۰۸م) (المغیری، ۱۷۴۴ق/۱۱۵۷افکندند (

یکـه مشـایخ و ). او هنگام۲/۱۶۳و حکومتش استحکام یافت به قتل بزرگان بنی غافر اقدام نمود (سـالمی، 
بزرگان بنی غافر مانند ناصر بن محمد و مسعود بن علی و همراهانشان در مسقط به نزدش آمده و همـراه او 
در حال رفتن به رستاق بودند آنان را دستگیرکرده، به مسـقط فرسـتاد و در آنجـا در حـبس مردنـد (ازکـوی، 

۱۵۷.(
م) که نسبتاً دوره طولانی است ۱۷۸۳-۱۷۴۴ق/۱۱۹۷-۱۱۵۷ساله احمدبن سعید (۳۹دوره حکومت 

گذشته از اینکه مشکلات و ناآرامیهای داخلـی کنتـرل شـد، دوره قـدرت یـافتن عمـان در خـارج از آن نیـز 
توان این دوره را دوره تحولات و دگرگونیهای اساسی در جامعه عمان نیـز شود. علاوه بر آن میمحسوب می

ن کمتر از تحولات سیاسی اجتماعی نبود. بخـوبی میتـوان دانست. دگرگونیهای حاصل شده در فرهنگ عما
دریافت که نقش روحانیون اباضی طی این دوره در تحولات سیاسی اجتماعی بسیار تقلیـل پیـدا کرد.گویـا 
امام احمد در طی امامت و به تعبیر صحیح سلطنت خود از اقتدار روحانیون اباضی کاسـت. بـدون تردیـد 

اشد مگر اینکه این حقیقت را بپذیریم که احمد روش حکـومتی رایـج را تغییـر این امر نمی توانست میسر ب
اساسی داده باشد و به نظر غانم غباش در اداره امور از تکیه بر علما خودداری کرده، به جای مشورت با آنان 

ه علمـا در امور کشور به مشورت با فرزندان و نزدیکان خویش اکتفا نمود؛ چنانکه قاضیان را بدون رجوع بـ
کرد و براین اساس تغییرات موازی در سایر امور کشور خویش اعمال کرده وکسب رضایت آنان منصوب می

است. در این راستا قبائل نیز رو به دگرگونی گذاشته تغییراتی در نظام قبیله ای به وجود آمد. چنانکه در نظام 
تر دیدند. ابن رزیق در توصیفی مختصر سبجدید، قبائل نیز شرایط جدید را با مصالح و منافع خویش متنا

های مربوط به احمد بن سعید، زیبا و اخلاقش بزرگوارانه و همتش بلند از احمدبن سعید آورده که، حکایت
). سالمی او را دارای همتی عالی، نظری بلند و صاحب جرأت و عمل دانسته ۳۴۱م، ۲۰۰۱بود (ابن رزیق، 
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ار گرفت و قبائل به او نزدیک شدند و نـاآرامی هـا، آرام و بسـیاری از که تمام حکومت عمان در دست او قر

ها خاموش گردیدند و او اقدام به کار دولت نمود، حق مملکت را به جای آورده، ایرانیـان را دفـع کـرده، فتنه
). تعبیرات سالمی تصویر روشـنی اسـت از ۲/۱۶۵مردم راحت شدند و پادشاهی از سرگرفته شد (سالمی، 

گذاری دولتی که سرآغاز حکومت سلطنتی موروثی قرار گرفت که احمد بن سعید در این دوره در پایهنقشی 
ای مهر پایان زده بـود جامعـه عمـان ایفا نمود. اکنون با پای گرفتن یک حکومت مقتدر که بر تنازعات قبیله

مایل زمانی آشکار شـد ترجیح می داد که برای حفظ ثبات و آرامش به حکومت موروثی تن در دهد و این ت
که پس از احمد بن سعید حکومت به فرزندان او و از آن پس در خاندان او تثبیت گردید. بلکه با جـایگزین 
شدن کلمه سید به جای امام در ابتدای نام پادشاهان بوسـعیدی حکومـت بـه لحـاظ اسـمی نیـز سـلطنتی 

ان بدان روی آورده بود روحـانیون و فقهـای موروثی شد. اگرچه از مدتها قبل ازآن به طور رسمی جامعه عم
اباضی در جامعه عمان نیز از آنجا که خود جزئی از این جامعه بودند و قطعاً چنین نیاز و ضرورتی را یکـی 

خواهد اقدام قاضی ناصر بن سلیمان بن محمد بـن مـداد را از مورخین و فقهای صاحب نام عمان وقتی می
آن به سبب ولایت پدرش «گوید: دنش به بلوغ توجیه فقهی نماید میدر نصب سیف بن سلطان پس از رسی

-بود؛ زیرا پدرش امام مسلمین بود و ولایت او بر مسلمانان واجب بود و اطفال او نیز تـابع ایـن حکـم مـی

). عبارت فوق به وضوح حـق امامـت را از پـدر قابـل ۲/۱۳۸(همو، » باشند هر زمان که به سن بلوغ برسند
داند. همین عبارت را سیابی که او نیز از مورخین و فقهای اباضی است عینـاً و در تاییـد از سر میانتقال به پ

). بنابراین بدیهی است که پس از احمد بن سـعید یـا بـه تعبیـری امـام ۴/۸۹سالمی نقل می کند (السیابی،
وحـانیون را بـه دنبـال احمد بن سعید یکی از فرزندانش جانشین او گردد و این امر واکنش منفی جامعه و ر

سـعید «گویـد: دانـد؛ زیـرا مـینداشته باشد. سالمی این وراثت را می پذیرد هر چند گویا آن را امامت نمی
همان بود که پس از پدر پادشاه شد ... و به امامت نیز نامیده شده است؛ زیرا که ابونبهان او را بدان خطـاب 

مظلمت از بعضی مردم کرده باشد. او گفته است کـه خطـاب کرد و او چنین کرد تا به خاطر معنای آن دفع
امامت از چند جهت محتمل است که بوده باشد و او (سعید) از میان برادرانش به این اسم (امـام) مشـهور 

(همانجا). شاید به جهت همین شهرتی که سـالمی ذکـر » است و پسران او نیز فرزندان امام نامیده شده اند
پسر بزرگ امام احمد «نویسد: عید بن احمد را آخرین امام منتخب دانسته است و میکرده است لوریمر، س

یعنی هلال از آن جهت که نابینا بود صلاحیت امامت را نداشت و نظر انتخاب کنندگان بر فرزند پـس از او 
». رفـتطرف بود قـرار گیعنی سعید که در درگیری میان امام احمد و دو فرزند دیگرش، سیف و سلطان، بی

) Lorimer,l/417او گویا با این عبارت که سعید آخرین امامی است که رستاق را پایتخت خود قـرار داد (
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رساند که پس از انتقال پایتخت از رستاق نفوذ روحانیون که رستاق اصلی ترین پایگاه و مهمترین مرکـز می
رود.آنان بود در اداره کشور از میان می

حکومت موروثی سلطنتی تثبیت شده بود و واژه و لقب امام به عنـوان یـک در هر صورت در این زمان
سنت و عادت به تبع نام حاکم درآمد و حتی رسم بیعت با امام از طرف علما نیز آنگونه که به معنی نصب و 
انتخاب همچون گذشته باشد  نبود. از این زمان بیعـت علمـا بـا امـام در حقیقـت مهـر تقـویتی اسـت بـر 

لطان.حکومت س
اندیشه حکومت موروثی سلطنتی در این زمان تثبیت گردیده بود و لذا با مـرگ احمـد بحـث امامـت و 

انتخاب امام آنگونه که در دوره یعربیها مطرح بود مطرح نشد.

گیرينتیجه
از آنجایی که نظام حکومتی اباضیه مبتنی بر حاکمیت امامی است که از طرف جامعه (اهـل حـل و عقـد) 

ای حاکم در عمان تطـابق ب می شد و نیز با توجه به اینکه نظام حکومتی اباضیه در عمان با نظام قبیلهانتخا
داشت بایدگفت که: پس از درگذشت هر یک از امامان اباضی بر سر تعیین جانشین بعد از وی اختلاف بـه 

نزاری و –تحت عنوان یمنی ای بودکه ابتداآمدکه نتیجه آن حاکمیت هرج و مرج و اختلافات قبیلهوجود می
غافری تغییر نام داد. در این باب بایـد بـه اختلافـات –سپس در دوره یعربیها تحت عنوان اختلافات هناوی 

فقهی دو مکتب رستاقیه و نزوائیه که تا روی کار آمدن یعربیها باعث جنگهای خونین بین دو مکتب شده بود 
ق باعث تسلط عباسـیان بـر شـهرهای سـاحلی ۵۳۶-۱۳۲الهای نیز اشاره کرد. این اختلافات در فاصله س

عمان، حمله قرامطه به عمان، تسلط آل بویه و محصوریت امامت اباضـیه در منـاطق کوهسـتانی و سـپس 
باعث پراکندگی قدرت در دوره بنی نبهان، تصـرف منـاطقی ۱۰۳۴-۵۴۹تسلط سلاجقه بر عمان شد و از 

ای میان قبیله بنی هناه و بنی معـن و تصـرف منـاطق اختلافات قبیلهچون مسقط و مطرح توسط پرتغالیان، 
ق) شد. درنتیجه دولت یعربیها به طور فراگیر و متمرکز و در عـین حـال ۶۷۴ساحلی عمان توسط ایرانیان (

ساز این اقدام، اتفاق نظر دو گـرایش فقهـی اباضـیه بـر سـر منبعث از ایدئولوژی اباضیه روی کارآمد. زمینه
ناصر بن مرشد یعربی به عنوان امام بود. شروع دولت یعربیها در عمان نه یک وفاق و وحدت ملـی انتخاب

بود بلکه اتفاق و اتحاد دینی را نیز به دنبال داشت و باعث امنیت و آرامش در عمان و نیز اخراج بیگانگان از 
دانست و شـاید ایـن امـر قابـل عمان شد. باید دولت یعربیها را حلقه پیوند میان دو نظام سلطنت و امامت

قبول باشدکه بپذیریم در این دولت امتیازات حکومت دینی با اقتـدار و ثبـات یـک دولـت سـلطنتی در هـم 
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آمیخته بود. چنانکه بعد از ناصر بن مرشد فرزندان وی به سلطنت رسیدند. لکن در پایـان دوره یعربیهـا بـا 

صر ترکیب شده خـود را نشـان داد و بـالاخره در تنـازع مرگ سلطان بن سیف(سلطان دوم) ناسازگاری دو عن
میان دو عنصر مذکور، تداوم و بقای عمانی مستقل و مقتدر با غلبه حاکمیت سلطنتی امام ممکـن گردیـد و 

ای مهر پایان زده بود روی کار آمـد و جامعـه دولت آل بوسعید به عنوان حکومتی مقتدرکه بر تنازعات قبیله
رای حفظ ثبات و آرامش به حکومت موروثی تن در دهد و ایـن تمایـل زمـانی آشـکار عمان ترجیح دادکه ب

شدکه پس از احمد بن سعید حکومت به فرزندان او و از آن پس در خاندان او تثبیت گردید. 
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